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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۶۵

اعدادی که درباره «نهنگ بازار 
 چقدر است؟سود هلدینگ خلیج فارسسرمایه» باید به خاطر سپرد

نهنگ بازار سرمایه ایران در حالی سود 
سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ را ۱۲۶ 
هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این مبلغ 
در ســال مالی قبل ۷۷ هزار میلیارد تومان 
بوده اســت. این اعداد حاکی از رشــد ۴۹ 
هزار میلیاردتومانی ســود هلدینگ خلیج 
فارس اســت؛ موضوعی که ســبب شد تا 
در مجمع عادی ســالانه این شــرکت ۵۱ 
هزار میلیارد تومان ســود میان سهامداران 
تقســیم شود. سود تقســیمی که ۱۰هزارو 
۵۰۰ میلیــارد تومــان بیش از ســال ۱۴۰۳ 
بود. مهم تر اینکه این شرکت امسال مبلغ 
۲۹ هــزار میلیارد تومان ســود ناشــی از 
فروش ســرمایه گذاری ها را طبق ماده ۵۸ 
اساسنامه به صورت سهام جایزه ای در نظر 
گرفــت. علاوه بر این ۲۵ هزار میلیارد تومان 
نیز تا پایان سال جاری به عنوان سهام جایزه 
به ســهامداران پرداخــت می کند. ضمن 
اینکه هلدینگ خلیج فارس ۲۳هزارو ۵۰۰ 
میلیارد تومان بابت سود ۱۲۶ همتی خود 

به دولت مالیات پرداخت کرده است.

رکورد زدنصب پنل خورشیدی در هند 
هند در ۹ ماه اول سال جاری، رکورد ۴.۹ 
گیگاوات ظرفیت پنل خورشیدی پشت بامی 
را ثبت کرد که این رقم در مقایســه با سال 
گذشــته، ۱۶۱ درصد افزایش داشته است. 
به گزارش ایســنا، نتایج گــزارش بازار پنل 
خورشــیدی پشــت بامی هند در سه ماهه 
ســوم ۲۰۲۵ نشان می دهد نصب پنل های 
خورشیدی پشــت بامی، ۲۹ درصد نسبت 
به ســه ماهه قبل و ۱۶۴ درصد نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل افزایش یافت و به 
۲.۱ گیگاوات رسید. طرح «سوریا غار پی ام» 
هنــد،  دولــت   (PM Surya Ghar)
۷۳ درصــد از نصب پنل های خورشــیدی 
پشــت بامی را در ایــن ســه ماه بــه خود 
اختصــاص داد و بخــش صنعتــی هند  
تقریبا ســهم ۲۰ درصدی در ایــن افزایش 
ثبت کرد. همچنیــن بخش های تجاری و 
دولتی به ترتیب ســهمی نزدیک به شش 
درصد و بیش از یک درصد داشــتند. اوتار 
پرادش، ماهاراشــترا و گجرات، ایالت های 
پیشــرو در نصــب پنل هــای خورشــیدی 
پشت بامی در این ســه ماهه بودند. نصب 
پنل های خورشیدی پشــت بامی در ۹ ماه 
اول ســال جاری  از تمام موارد اضافه شده 
در ســال گذشته پیشــی گرفته است. راج 
پرابــو، مدیرعامــل گروه «مــرکام کپیتال» 
(Mercom Capital) گفت: نصب پنل های 
منــازل  در  پشــت بام  روی  خورشــیدی 
مسکونی که سه سال پیش فقط یک سوم 
از کل نصــب پنل هــای خورشــیدی روی 
پشــت بام را تشکیل می دادند، اکنون سهم 
۷۵ درصدی دارند. پیش بینی می شــود که 
این روند تا رســیدن به هدف طرح «سوریا 
غار پی ام» ادامه یابد؛ هدف این طرح، ارائه 
پنل های خورشــیدی روی پشــت بام به ۱۰ 
میلیون خانوار تا مارس ۲۰۲۷ اســت. راج 
پرابو افزود: حفظ این روند در مسیر درست، 
کنترل کیفیت در سیســتم های مسکونی و 
چالش های مداوم هزینه و عرضه، نیازمند 
توجه مداوم سیاســت گذاران است. سایت 
رینووبلــز ناو گزارش کرد  در پایان این دوره، 
ظرفیت تجمعی نصب پنل های خورشیدی 
روی پشــت بام در هند ۱۸.۶ گیگاوات بود. 
«مرکام کپیتــال» به تازگی گزارش داد  هند 
در ۹ ماه اول ســال جــاری، ۲۶.۶ گیگاوات 
انرژی خورشــیدی نصب کــرده که ۵۳.۷ 
درصد بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ 

است.

با امید به صلح اوکراین و روسیهافزایش قیمت نفت هم زمان 
نشانه های پیشــرفت مذاکرات صلح 
و احتمال لغو تحریم های انرژی روســیه 
باعث شــد قیمت نفت پــس از افت  روز 
سه شنبه،  روز گذشته اندکی رشد کند. به 
گــزارش خبرنگار مهر، به نقــل از رویترز، 
قیمت نفت که سه شــنبه بــه پایین ترین 
سطح یک ماهه رســیده بود،  روز گذشته 
تحت تأثیر امیــد به توافــق صلح میان 
اوکراین و روسیه افزایش یافت. نفت برنت 
با ۳۲ سنت رشــد به ۶۲ دلار و ۸۰ سنت 
و وســت تگزاس اینترمدیت با ۲۷ سنت 
افزایش به ۵۸ دلار و ۲۲ ســنت رســید. 
این دو شــاخص دیروز پــس از اظهارات 
زلنســکی مبنی بر آمادگی برای سازوکار 
پایــان جنگ بــا حمایت آمریــکا، حدود 
۸۹ ســنت افت کرده بودند. تحلیلگران 
می گویند در صورت نهایی شــدن توافق، 
تحریم هــای غــرب علیه انرژی روســیه 
برداشته می شود و احتمال کاهش قیمت 
نفت آمریکا تا حدود ۵۵ دلار وجود دارد. 

واکنش مالک شریعتی نیاسر 
نماینده مجلس

به گزارش «شرق»
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در 
واکنش به گزارش «شرق» با عنوان «نجات بخش صنعت نفت» که ۳۰ 
تیر ۱۴۰۴ منتشــر شده، توضیحاتی را به روزنامه ارسال کرده است که در ادامه 

می خوانید:
۱- هدف اصلی ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشــرفت شفاف سازی رابطه 

مالی و قراردادی است، نه تضعیف شرکت ملی نفت.
در مطلب منتشرشــده ادعا شــده که ماده ۱۵ «شــرکت ملــی نفت را به 

اداره ای بودجه بگیر» تبدیل می کند. این برداشت خلاف متن قانون است.
بــه منظور اجرای بند ۱۰ سیاســت های ابلاغی رهبــری  معظم  انقلاب در 
تدوین برنامه هفتم پیشــرفت، بر اســاس ماده ۱۵ این قانــون، رابطه مالی بین 
دولت و شــرکت ملی نفت برای نخستین  بار به قراردادهای شفاف بلندمدت، 

میدان محور و مبتنی بر عملکرد تبدیل می شود.
ایــن دقیقا اصلاح از «مدل اداری-بودجه ای» به «مدل تجاری-قراردادی» 
اســت، نه برعکس. به این معنی که دولت به جــای بودجه ریزی متمرکز، هر 
میــدان را یک پروژه اقتصــادی مجزا می بیند که ســازوکاری کاملا حرفه ای و 

شفاف است.
به عــلاوه با حذف ســهم غیرشــفاف و غیرمنطقی ۵/۱۴ درصــد و تعیین 
ســهم غیرثابت متأثر از هزینه واقعی توســعه هر میدان طبق قرارداد مستقل 
می توان تولید صیانتی از میادین نفت و گاز کشور را بیشتر تضمین کرد و انگیزه 
سرمایه گذاری برای توســعه لایه های عمیق تر و سخت تر و ازدیاد برداشت را 

برای شرکت های اکتشاف و تولید افزایش داد.
۲- ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشــرفت استقلال عملیاتی و مالی شرکت 

ملی نفت را افزایش می دهد.
نویســنده مدعی شــده این ماده اســتقلال شــرکت را مخــدوش می کند؛ 
درحالی کــه اســتقلال واقعی زمانی محقق می شــود که شــرکت ملی نفت 
براســاس قانون اساســنامه شــرکت ملی نفت، صرفا وظایــف تصدی گری و 
عملیاتــی را بر عهده بگیرد و طبــق قانون وظایف و اختیــارات وزارت نفت، 
نظارت بر قرارداد و عملیات شرکت های اکتشاف و تولید بر عهده وزارت نفت 

قرار گیرد.
به این منظور منابع مالی شرکت ملی نفت باید بر پایه درآمد واقعی میادین 
باشــد، قراردادهای شفاف، قابل حسابرســی و عملکردمحور باشد و براساس 
سودآوری و بهره وری اداره شــود. ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت دقیقا 
همیــن اصول را پیگیری می کند و وابســتگی فعلی شــرکت نفت به بودجه 
سالانه را کاهش می دهد. این همان الگویی است که شرکت های نفت موفق 

مانند اکوئی نور نروژ و پتروناس مالزی مطابق آن عمل می کنند.
همچنین با تعیین سهم شرکت ملی نفت از محل تولید به جای صادرات، 
انگیزه برای تقویت صنایع پایین دســتی و پرهیز از خام فروشی افزایش می یابد 

تا به سمت خنثی سازی اثر تحریم گام برداشته شود.
۳- ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشــرفت مســیر رقابت و تجاری ســازی 

صنعت نفت را باز می کند.
در مطلب منتشرشــده ادعا شــده این ماده «مانع تجاری ســازی» اســت؛ 
درحالی کــه بند (۶) ماده ۱۵ قانــون برنامه هفتم پیشــرفت تصریح می کند: 
فعالیت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری باید از طریق سازوکارهای رقابتی 
و صدور پروانه به شرکت  ملی نفت و دیگر شرکت های واجد صلاحیت واگذار 

شود.
ایــن یعنی رقابت واقعی بیــن NIOC و شــرکت های غیردولتی که زمینه 

حضور سرمایه گذاران غیردولتی است، فراهم می شود.
۴- امکان اســتفاده از ســرمایه های مــردم و ایجاد صندوق هــای پروژه و 

شرکت های سهامی عام پروژه.
زمانی که برای هر میدان قرارداد مشــخص و مســتقل تنظیم شــود، برای 
نخســتین بار می توان میدان های نفتی را به صندوق پروژه یا شــرکت سهامی 
عام پروژه تبدیل کرد. این یعنی مشارکت سرمایه مردم، افزایش سرمایه گذاری 

داخلی و تبدیل صنعت نفت به پیشران رشد اقتصادی و اشتغال.
۵- اشکالات متن منتشرشده در روزنامه شرق ناشی از غلبه تحلیل سیاسی 

بر تحلیل فنی است.
در بخش هایــی از مطلــب، به جای اشــاره بــه مدل های مالی، ســاختار 
قراردادی، اســتانداردهای بین المللی و سیاســت گذاری انرژی، به موضوعات 
سیاسی و برداشت های شخص محور پرداخته شده است. این رویکرد با رسالت 

مطبوعات که ارائه تحلیل مستند و کارشناسی است، سازگار نیست.
۶- تأییــد رســمی وزارت نفت نشــان دهنده نادرســتی تحلیــل روزنامه 

شرق است.
با اهمیت تریــن نکته آن اســت که معــاون وزیر نفت در نظــارت بر منابع 
هیدروکربوری، آقای ســجاد خلیلی -که بالاترین مرجــع تخصصی در حوزه 
مذکور محسوب می شود- به تازگی در مصاحبه با رسانه روابط عمومی وزارت 

نفت (شانا) به صراحت اعلام کرده است:
اصلاح رابطه مالی دولت و شــرکت ملی نفت ضــروری، اجتناب ناپذیر و 

شرط حفظ تولید است؛
با روند فعلی، شــرکت ملی نفت در مســیر تضعیف و حتی ورشکستگی 

عملیاتی قرار دارد؛
ســهم واقعی شــرکت ملی نفت از درآمد فروش به کمتر از هشت درصد 

سقوط کرده؛
برای رسیدن به تولید پایدار، سهم شرکت باید به ۲۲ درصد افزایش یابد؛

بیش از ۷۰ درصد میادین ایران در پنج سال آینده نیمه عمر می شوند و نیاز 
به سرمایه گذاری فوری دارند.

این اظهارات رســمی و کارشناســی، برخلاف برداشت روزنامه شرق، تأکید 
می کند که ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نه تهدید، بلکه تنها ابزار بقای 

تولید نفت کشور است.
بنابراین روشــن اســت که تحلیل ارائه شــده در آن مطلب، نــه مبتنی بر 
واقعیت های فنی و اقتصادی، بلکه عمدتا سیاسی و غیرکارشناسی بوده است.

جمع بندی
ماده ۱۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت:

رابطه مالی و قراردادی صنعت نفت را شفاف می کند.
به خنثی سازی اثر تحریم ها کمک می کند.

به تولید صیانتی تضمین بیشتری می بخشد.
وظایــف حاکمیتی وزارت نفــت را از وظایف عملیاتی شــرکت ملی نفت 

تفکیک می کند.
استقلال عملیاتی مالی شرکت ملی نفت را افزایش می دهد.

رقابت و تجاری سازی فعالیت ها و بخش غیر دولتی را تقویت می کند.
زمینه سرمایه گذاری مردم و رشد اقتصادی را فراهم می کند،

و مطابــق تأکید رســمی معــاون وزیر نفــت، پیش نیاز حفــظ تولید نفت 
کشور است.

بنابرایــن بخش های درخور توجهــی از تحلیل روزنامه شــرق مخدوش، 
غیرمستند و خلاف منطق اقتصادی و حقوقی مندرج در این ماده قانونی است.

شرق: «وقتی در سال ۱۳۷۲ نخستین چاپ فارسی کتاب «اقتصاد 
سیاسی ایران» نوشته دکتر محمدعلی همایون کاتوزیان منتشر شد، 
در جوامع علمی و دانشــگاهی ایران رخــدادی مهم جلوه کرد و 
مورد اســتقبال قرار گرفت. در ایران بعد از انقلاب، گستره و عمق 
تبیینی علوم اجتماعی به شدت تحلیل رفته بود و فضای دهه اول 
پــس از انقلاب نیز نیاز به چنین تحلیل هایی را منعکس نمی کرد. 
در واقع نگاه های انقلابی و ایدئولوژیک همراه با آرمان اسلامی سازی 
علوم انسانی، انگیزه و زمینه را برای اندیشه و نظریه پردازی درباره 
مسائل سیاسی و اجتماعی منتفی کرده بود و حتی به دستاوردهای 
علم اقتصاد نیز به دیده تردید نگریسته می شد. بنابراین در شرایطی 
که دســت کم برای یک دهه همه چیز در نظام دانشــگاهی ایران 
متوقف بود، انتشــار یک کتــاب تحلیلی نوآورانــه در ایران از یک 
متفکر برجسته حوزه جامعه شناسی تاریخی ایران که در تحلیلی 
میان رشته ای به این مسئله پرداخته است، کاری بدیع و تحول آفرین 
تلقی می شــد». این چکیده ای از پیشگفتار کتاب روایت همایون از 
مســئله توسعه در ایران و از سلســله کتاب های توسعه است که 
به همت مجموعه پویش فکری توسعه تهیه و تدوین می شود و 
تحلیل اندیشمندان ایرانی را درباره مسئله توسعه در ایران روایت 
می کند. در نشست رونمایی این کتاب که به میزبانی مؤسسه دین 

و اقتصاد برگزار شد ، صاحب نظران به بررسی این کتاب پرداختند.

  رابطه پیچیده سنت و تجدد و نسبت آن با توسعه
عباس حاتمی، نویســنده کتــاب روایت همایون، در نشســت 
رونمایی این کتاب درباره نگاه همایون کاتوزیان به مســئله توسعه 
در ایران، به رابطه پیچیده ســنت و تجدد اشاره می کند و توضیح 
می دهــد: «وقتی گفته می شــود ســنت ها را تجددآمیــز کرده و 
ادغام کنیم، این موضوع از آن نظر طرح می شــود که بســیاری از 
ســنت هایی که درباره آنها صحبت می کنیم، ممکن است اساسا 
با تجدد به شدت ناسازگار باشــند. مسئله این است که چگونه در 
حــوزه آموزش در این زمینه صحبت کنیــم و در اینجا کار را پیش 
ببریم. پرسش این است که اگر میان این دو یک تضاد بنیانی وجود 
داشته باشد  و اگر شما آن بخش تجدد را کنار بگذارید، اساسا دیگر 
چه سؤالی باقی می ماند و چه پیوندی می توان برقرار کرد و درباره 
چه موضوعی باید صحبــت و تجمع کــرد؟». او ادامه می دهد: 
«بنابراین مســئله ای که وجود دارد و باید به آن توجه شــود، این 
است که بخشی از سنت ها را که با تجدد همسو هستند، بپذیریم. 
این موضوع تا حد زیادی نیز به زمینه فرهنگی بازمی گردد. بسیاری 
از جوامعی که در مســیر تجدد به سنت پایبند هستند، مانند ژاپن، 
دارای سنت هایی  هستند که واجد میزان درخور توجهی از انعطاف 
هســتند تا بتوانند تجدد را بپذیرند. تأکید بســیاری از جوامع نیز بر 
این است که زمینه فرهنگی آنها سنت هایی دارد که امکان ادغام 
با تجدد را ندارنــد؛ بنابراین نمی توان به  طور کلی حکم صادر کرد 
درباره اینکه میان ســنت و تجدد چه نســبتی ایجاد می شود  ». به 
گفته حاتمی، «باز نگاه کنید، مرحوم بازرگان معتقد بود در مســیر 
توسعه می خواهم سنت و تجدد را با هم ترکیب کنم؛ این دو خیلی 
هم متضاد نیســتند. نتیجه چه شــد؟ و باز تأکید می کنم توسعه، 
توسعه است؛ چه با سنت و چه با تجدد. ما برای پیوند میان سنت 
و تجدد نیازمند نگاهی دقیق تر هســتیم تا این رابطه را روشــن تر 
بررسی کنیم. این موضوع نیز بسیار مهم است؛ زیرا چه بخواهیم و 
چه نخواهیم، در جامعه ای زندگی می کنیم که حداقل تا اینجا، این 
رابطه سنت مشخص نشده است و در فرایند تجدد دچار چالش ها 
و درگیری هایی هستیم. به نظر من هنوز نتوانسته ایم این بخش از 

سنت را دسته بندی و شناسایی کنیم».

آگاهی اجتماعی نسبت به  رابطه رادیکالیسم و آشوب
علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی  هم در این نشست 
تأکید می کنــد که برای درک دقیق دیدگاه هــای همایون کاتوزیان، 
مراجعه به نسخه انگلیسی کتاب ضروری است، به ویژه در بخش 
اقتصاد سیاســی؛ چراکه هنگام انتشــار ترجمه فارســی در سال 
۱۳۶۴، جامعه ایران با نظریه های نوین این حوزه آشــنا نبود. او به 
تجربه ای در دوران دانشجویی اشاره می کند و می گوید: «به عنوان 
مثال در سمیناری، پروفسور هاشم پسران درباره رانت جویی سخن 
گفته بود، در حالی که حتی برخی اســتادان ایرانی هنوز شــناخت 
کافی از مفهوم رانت نداشــتند». ســعیدی ادامه می دهد: «در آن 
جلسه من شاهد بودم که حتی آقای دکتر نیز از خودِ مسئله رانت 
اطلاع چندانی نداشــتند. بعدا ایشــان می گفتند که آقای مهدوی 
نخســتین کســی بود که درباره رانت یک مقاله نوشته و نفر دوم 
خودِ ایشان هستند که چارچوب نظری اقتصاد سیاسی نفت را ارائه 
داده اند. اگر چارچوب نظری نفت را خوانده باشــید، می دانید که 
یک بُعد اجتماعی کاملا مشــخص در آن وجود دارد؛ یعنی رابطه 
نفع طبقــات اجتماعی و تمایز نفت به عنــوان یک منبع طبیعی. 
امــا به هر صورت، این موضوع اهمیت زیــادی دارد که به دو کار 
توجه کنیم: یکی اثر آقای دکتر اشــرف، یعنی همان کتاب «موانع 
سرمایه گذاری در دوران قاجار» و دیگری کتاب آقای اختصاصی که 
از این نظر اهمیت دارد که تا آن زمان تنها اندیشه های کمونیستی 
یا مارکسیستی نظریه غالب در ایران بود». این کارشناس همچنین 
تأکید می کند: «وقتی درباره اندیشــمندی صحبت می شــود، باید 
بررســی کرد که کدام بخش از زندگی او در شکل گیری آن اندیشه 
تأثیر داشــته اســت. درباره دموگرافی محله هایی که ایشان در آن 
رفت وآمد داشــته، همچنین مشــارکت هایی کــه در خرید ملکی 
یا همراهی با جلال آل احمد داشــته، مطالبی بیان شــده اســت. 
ایشــان درباره مدرســه البرز و افرادی که در آن مدرسه بر او تأثیر 
گذاشته اند  نیز سخن می گوید. به نظر من، یک نویسنده باید به این 
نکات توجه کند؛ زیرا این موارد بیان می کند زندگی نامه چه ارزشی 
دارد». ســعیدی می گوید: «آقای دکتر کاتوزیان خــود را مقید به 
چارچوب های رایج میان رشته ای که ما به آنها می نگریم، نمی داند. 
از همه مهم تر، ایشان تاریخ ایران را بررسی کرده و سپس نظریه ای 
ارائه داده اســت. اینکه بگوییــم او وام دار فلان مکتب اســت یا 
نهادگراست، چندان دقیق نیست؛ اگرچه ممکن است برخی عناصر 
اندیشــه اش با نهادگرایی همخوانی داشته باشد، اما نمی توان آن 
را صرفا وام گیری دانســت. هرچند باید گفت به نظر من، تا ســال 
۱۳۶۰ تنها دو نفر نظریه مارکسیستی رایج در روایت تاریخ ایران را 
به چالش کشیدند؛ یکی ایشــان و دیگری دکتر اشرف. پس از آن، 

آقای طباطبایی و دیگران در ادامه این مسیر قرار گرفتند». سعیدی 
می افزاید: «نظریه کاتوزیان یک نظریه «خُرد-کلان» است و الگوی 
«آشــوب، اســتبداد و خودکامگی» را در تاریخ ایران تبیین می کند. 
برای نمونه، از مشــروطه تا ۱۳۰۴ دوره آشــوب، از ۱۳۰۴ تا ۱۳۱۲ 
دوره استبداد و از ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰ دوره خودکامگی رضا شاه معرفی 
می شــود. درباره دهه ۳۰ نیز دیدگاه ها متفاوت است؛ برخی آن را 
بحران دموکراسی می دانند و کاتوزیان آن را دوره آشوب می نامد. 
به  طور مشــابه، از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۱ دوره استبداد تلقی می شود. این 
نظریــه در عین کلان بودن، امکان پیش بینــی روندها را نیز فراهم 
می کند. او توضیح می دهد: «همان طور که گفته شد، پس از انقلاب، 
گرایش به ســاختن یک جامعه بلندمدت دیده می شــود، اما این 
موضوع نظریه را رد نمی کند؛ زیرا نظریات علوم اجتماعی بازتابی  
هستند و با افزایش آگاهی جامعه، مسیرهای تاریخی تغییر می کند. 
مانند نظریه مارکس که ناخودآگاه به توازن میان سرمایه و کار و در 
نتیجه بقای نظام سرمایه داری کمک کرد». به گفته سعیدی، «این 
بازتابی بودن در جامعه ایران هم دیده می شود؛ ارجاعات گسترده 
به نظریه کاتوزیان نوعــی آگاهی عمومی ایجاد کرده که اقدامات 
رادیکال می توانند دوباره به آشــوب منجر شوند. در نظام سیاسی 
هم این آگاهی به وجود آمده که گشــایش ناگهانی می تواند دوره 
آشوب ایجاد کند. در نتیجه، هم جامعه و هم حکومت حساسیت 

بیشتری درباره پیامدهای رادیکالیسم پیدا کرده اند».

اهمیت  تحلیل میان رشته ای  کاتوزیان از توسعه
در ادامه این نشســت علی جعفری شهرســتانی، کارشناس 
اقتصاد  می گوید: «پس از فروپاشی ایدئولوژیک نظام شوروی پس 
از استالین، نخستین اندیشمندی که از چارچوب «جامعه آسیایی» 
مارکس برای توضیح توسعه نیافتگی جوامع شرقی استفاده کرد، 
نویســنده ای بود که کتاب استبداد شرقی را در سال ۱۹۵۷ منتشر 
کرد. این تحول نظری باعث شــد متفکران حوزه توسعه نیافتگی 
ایران نیز از همیــن الگو بهره بگیرند. از جملــه خانم لمبتون در 
کتاب مالــک و زارع در ایــران به تحول نیافتــن ابزارهای تولید و 
نبود نظام طبقاتی پایدار اشــاره کرد؛ هرچند به  صورت محدود». 
این مســیر با بومی سازی های دکتر اشــرف و سپس در کامل ترین 
شــکل آن با نظریه پردازی دکتر کاتوزیان ادامه یافت». او در ادامه 
می گوید: «به  گمان من، کاتوزیان با دقت، انسجام نظری و احاطه 
بر تاریخ و ادبیات ایران، چارچوب «جامعه آسیایی» مارکس را در 
سطحی نوآورانه بازسازی و در قالب نظریه «جامعه کوتاه مدت» 
یا «جامعه کلنگی» تبیین کرد. او نشــان داد که شبه مدرنیسم در 
تاریخ ایران همواره در چرخه ای از اســتبداد و هرج ومرج بازتولید 
شــده و این الگو با شــواهد تاریخی متعدد قابل اثبات است». به 
گفته این کارشــناس، «کاتوزیان همچنین توجه ویژه ای به ادبیات 
داشــت و آن را نه صرفا یک هنر، بلکه بخشی از شواهد تاریخی 
و اجتماعی قابل اســتناد می دانســت؛ همان دیدگاهی که استاد 
رضاقلی نیز بر آن تأکید داشــت و در کنار این مسیر، دستگاه های 
نظری دیگری نیز در ایران به کار گرفته شد؛ از جمله چارچوب نژاد 
در کتاب آزادی نافرجام که حاصل مطالعات اقتصاد سیاسی بود. 
به نظر می رســد پس از این آثار، ضرورت تجهیز پژوهش تاریخی 
به نظریه های دقیق و چندوجهی بیشــتر روشــن شد».  به گفته 
جعفری شهرســتانی، «در حوزه اقتصاد سیاســی نیز دو مطالعه 
جدی وجود دارد که می تواند نقش مهمی در تکمیل این مباحث 
داشــته باشــد. کار آقای دکتر کاتوزیان را نمی توان صرفا از منظر 
اندیشه نهادی بررسی کرد؛ اگرچه رگه هایی از نگاه نهادی در آثار 
ایشــان مشاهده می شود. به نظر من، دو اثر مهم در حوزه اندیشه 
نهادی وجود دارد که به مســئله توسعه مرتبط است. یکی از این 
آثار، مقاله ای اســت که تحت عنوان «نقش توسعه» منتشر شده 
و به فارســی نیز در کتاب «نهادها و توسعه» ترجمه شده است. 
در این مقاله، در واقع چرخه ای از تأثیر متقابل نهادهای سیاســی 
و اقتصادی بر یکدیگر ترســیم شــده اســت». این استاد دانشگاه 
علامه طباطبایی تأکید می کند: «به طور خلاصه، در این چارچوب، 
نهادهــای سیاســی در دوره حاضر، قدرت سیاســی رســمی را 
می سازند؛ این قدرت سیاسی، عملکرد اقتصادی را شکل می دهد 
و موازی با آن، نهادهای رسمی در دوره بعدی شکل می گیرند. در 
بررسی های انجام شده  آمده است که این چارچوب، وابستگی به 
مسیر طی شــده را از طریق دو مکانیسم توضیح می دهد و سؤال 
اصلی این اســت که اگر از این چرخه خارج شــویم، چه نتایجی 
حاصل می شود. در واقع، این وابستگی به مسیر طی شده یا تجارب 
گذشته مورد بررسی قرار می گیرد». جعفری شهرستانی همچنین 
می گوید: «با این رویکرد، این ســؤال مطرح می شود که اصلاحات 
موفق چه زمانی رخ می دهد؟ شــواهد تاریخی نشان می دهد که 
تغییر نهادهــای اقتصادی اتفاق افتاده، امــا منجر به اصلاحات 
پایدار نشده اســت. در این مقاله، این موضوع به عنوان «اثر الهی 
ساختار قدرت» معرفی شده است؛ به این معنا که تغییر در ساختار 
رسمی مانع از اصلاحات می شود. همچنین، در چارچوبی که به 
آن «قانون الیگارشی» گفته می شود، تغییر قدرت سیاسی رسمی 
نیز غالبا منجر به اصلاحات نمی شود و ناکامی برخی انقلاب ها در 

این زمینه مثال زده شده است».
او ادامه می دهد: «به نظر من، این دستگاه نظری کمک می کند 
ذهنیت ما نســبت به نظریات کاتوزیان درباره جامعه کوتاه مدت و 

چرایی رخ ندادن تغییر را بهتــر درک کنیم. البته آقای عجم اوغلو 
و رابینســون در این چارچوب، راه خروجی برای اصلاحات ترسیم 
نکرده و می گویند مســیر توســعه یگانه است؛ یعنی نمی توان به 
صراحت گفــت چه اصلاحاتی موفق خواهند بــود. این موضوع 
در نظریه بلندمدت کاتوزیان نیز وارد شــده اســت. ایشان در کتاب 
و گفت وگوهای دیگر اشاره می کنند که توصیف گذشته به معنای 
پیش بینــی قطعی آینده نیســت. بــرای مثال، ایشــان از انقلاب 
مشــروطه، تحولات عصر حاضر و تحولات انقــلاب اطلاعات یاد 
می کند». این اقتصاددان تأکیــد می کند: «به نظر من، این موضوع 
ممکن اســت دقیق تر در قالب نظریه داگلاس نورث، تحت عنوان 
«نظم های اجتماعی»، دیده شــود. نورث جوامع را از منظر مسئله 
توســعه در دو قالب بررســی می کند؛ «نظــم طبیعی محدود» و 
«نظم دسترســی باز». نظم دسترســی محدود خود در سه حالت 
دسته بندی می شود و برای گذار از این حالت به نظم دسترسی باز، 
سه شرط یا پیش شرط تعیین می شود. این رویکرد در واقع رهیافتی 
برای خروج از چرخه ای است که آقای کاتوزیان نیز به آن تأکید دارد 
و به ما الگویی ارائه می کند؛ اگرچه ایشــان در آثار خود به تفصیل 
به آن نپرداخته اند و پشــتیبانی از سازمان ها، استمرار آنها و کنترل 

متمرکز خشونت از نکات مهم این الگو است».

فقر تفکر گرفتاری توسعه
فرشــاد مومنــی، اقتصــاددان، در پایان این نشســت می گوید: 
«واقعیت آن اســت که ما با گرفتاری بزرگی مواجه هســتیم؛ این 
گرفتاری ناشــی از آن است که انرژی و منابع فکری مورد نیاز برای 
فهم اوضاع و احوال و تحلیل برون رفت از بحران ها، بســیار کمتر 
از حد لازم صرف شــده اســت. بنابراین، هر کس در این مســیر گام 
برمی دارد، شایســته تقدیر و سپاس اســت، حتی اگر بخش بزرگی 
از دیدگاه ها و نقدها بدون توجه کامل بررســی شــود. برای نمونه، 
کتاب اقتصاد ایران در دوران جمهوری اســلامی نوشــته جهانگیر 
آموزگار، ادعای بزرگی را مطرح کرده است». مومنی می افزاید: «او 
مدعی اســت اداره اقتصاد ایران در دوره پهلوی بدون مشکل بوده 
و تمامی ظرفیت ها و جهت گیری های لازم برای توســعه را داشته 
اســت و صرفا رویکرد سرکوب سیاسی رژیم پهلوی موجب شده تا 
دستاوردهای توسعه اقتصادی از بین برود. به نظر او، اگر محمدرضا 
شاه و رژیمش این مشکلات را برطرف می کردند، ایران می توانست 
به توســعه دست یابد». این اقتصاددان همچنین توضیح می دهد: 
«در بخش دوم کتاب، آموزگار ادعا می کند که در ۱۰ ســال اول پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی، کارنامه اداره اقتصاد ایران بسیار آبرومند 
بوده است، اما این موفقیت هیچ ربطی به عملکرد حکومت نداشته 
و صرفا نتیجه سرمایه های عظیم به جامانده از دولت پهلوی بوده 
اســت. در بخش سوم، کتاب به شدت به مدیریت اقتصادی پس از 
جنگ حمله می کند و مدعی است سیاست های اتخاذشده، دقیقا 
همان اقداماتی بوده که از محمدرضا شاه تقلید شده است». مومنی 
توضیح می دهد: «شــدت تعصب و پافشاری آموزگار به حدی بود 
که حتی مســتندات برنامه های پنجم و ششــم که در دوره پهلوی 
توسط سازمان برنامه تهیه شده بود، توسط او پذیرفته نشد و ادعای 
خود را به شدت مورد تأکید قرار داد». این اقتصاددان در ادامه تأکید 
می کند: «ما در شــناخت اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی فقیر 
هستیم و بر همین اســاس، مؤکدا توصیه شده که کتاب مورد نظر 
حتما منتشــر شود. همچنین پیشنهاد شد که به  خاطر شأن علمی 
نویسنده، عبارت های بسیار رکیک و عصبی حذف شوند و آنجاهایی 
که ادعاهای غیرمتعارف مطرح شده و حتی با مستندات برنامه های 
چهارم، پنجم و ششــم دوره پهلوی مغایــرت دارد، در پاورقی ذکر 
شــود. در چنین بســتر علمی و فقیر از نظر منابع و شناخت، فردی 
با اســتانداردهای آقای دکتر کاتوزیان ظاهر شــده است». مومنی 
می گوید: «در این کتاب و مجموعه آثار ایشــان، هیچ ادعایی درباره 
توسعه مطرح نشده، بلکه تلاش شده است تا رفتارها و منطق هایی 
که به نظر ایشــان حیاتی و تکرارشونده هســتند، در معرض دید و 
قضاوت ایرانیان قرار گیرد. در این زمینه، کار ایشان بسیار درخشان و 
خدماتش کم نظیر است. بنابراین، استفاده از تعابیری انتقادی برای 
توصیف نقص هــا، نباید موجب نادیده گرفتــن خدمات بی بدیل او 
شود». او همچنین می گوید: «درخصوص سازوکارهای برون رفت از 
بن بست توسعه نیافتگی، ممکن است این کتاب ارائه ای شسته رفته 
نداشــته باشــد، اما یکی از ویژگی های ممتاز ایشان، اهل گفت وگو 

بــودن و صبــوری در پاســخ به 
نقدها ســت؛ یعنــی هــر آنچه 
در بحث هــا مطرح می شــود، با 
دقت مطــرح می کند و در همان 
چارچوب خود  پاسخ می دهد». او 
می افزاید: «هر زمان که کاتوزیان 
در مــورد اقتصاد ســخن گفته، 
ســخنانی علمی و مستدل ارائه 
کرده اســت؛ زیــرا او قبل از آنکه 
یک اقتصاددان یا مورخ باشد، یک 
فیلسوف علم اقتصاد است و نگاه 
او به مسائل اقتصادی همواره با 
فلســفی  و  تحلیلی  چارچــوب 

همراه بوده است».

صاحب نظران در مراسم رونمایی کتاب روایت همایون انتشارات «شرق»، به بررسی دیدگاه های محمدعلی 
همایون کاتوزیان درباره مسئله توسعه در ایران پرداختند

توسعه به روایت فیلسوف اقتصاد
خبر بازتاب

اقتصاداقتصاد

همچنیــن  کاتوزیــان 
توجه ویژه ای به ادبیات 
داشت و آن را نه صرفا 
یک هنر، بلکه بخشــی 
از شــواهد تاریخــی و 
استناد  قابل  اجتماعی 
همــان  می دانســت؛ 
دیدگاهــی که اســتاد 
رضاقلی نیز بر آن تأکید 

داشت


